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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد لازم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 
 ۲۱/۰۶/۲۰۲۳                                               هنرمندان   / مختصات افغانستان /ساحل رسا

 

 « در ساربان  میعبدالرح »استاد  ادیزنده  امهینزندگ
 قاموس کبیر افغانستان  

 
عبدالرحیم ساربان "محمودی" فرزند پیر محمد )مشهور به آكه  

خورشیدی در كوچۀ    ۱۳۰۸پیروی قندهار(، در هفتم حمل سال  
خان در کابل زاده شد. پدرش برنج فروش بود و با   رضا  علی

عبدالر دکتر  و حخانوادۀ  مبارز  شخصیت  محمودی،  مان 
 .داشــتخـواه افغـانســتان نســبت مشــروطه

 
ساربان آموزش ابتدایی را در مدرسه قاری عبدالله و متوسطه 

میخانیکی کابل به پایان رساند. او از ایام کودکی    ه  لیسرا در  
به هنر آوازخوانی عشق و علاقه داشت. چنان که گویند او از 

اش پیوسته    های كودكانهخواند و زمزمههمان دوران آواز می 
خانوا  شادی فضای  زمزمهبخش  که  نپاید  دیری  بود.  های ده 
خانه طنیندل  چهاردیوار  از  فراتر  او  شد. روزی  نشین  انداز 

افغانستان که در  وزیرمحمد نگهت، یکی از پیشکسوتان تیاتر  
استعداد هنری وی را   همسایگی خانوادۀ ساربان می زیست، 

برد تا هنرنمایی کشف کرد و او را به تیاتر "پوهنی ننداری"  
اش را که بازی در    های هنری وارد کارهای هنری شد و نخستین فعالیت  ۱۳۳۱کند. بدین ترتیب، وی در سال  

یافت که پیوندش بیشتر با تئاتر و آوازخوانی بود، زیر نظر استاد فرخ افندی آغاز کرد. وی پس از مدت زمانی در 
 .کرداش را در راستای موسیقی متمرکز  موسیقی است؛ بنابراین، فعالیت

های هنری خود را با گوید كه در آن دوران ساربان فعالیتمحمدشریف محمودی یكی از خویشاوندان ساربان، می
ای دو    افزاید: باری در تیاتر معارف، در میان پردهبرد. او می  پیش می  اش "عبدالرحیم محمودی" بهنام اصلی 

 : الشعرا بهار را سرودنمایشنامه، ساربان شعری از ملك
 

 مـن نگـویم كه مـرا از قفـس آزاد كنیـد 
 قفسم برده به باغی و دلم شاد كنید

 جـور و بیـداد كنـد عمـر جوانـان كوتـاه 
 ای بـزرگان وطـن بـهـر خـدا داد كنـیـد

 
 میناپذیر كف  طور ممتد، با هیجان وصف پا خاست و تماشاگران به  یی بهبا اجرای این سرود، در تیاتر ولوله 

کردند. اما این جریان حسودان و خبرچینان درباری را خوش نیامد، چنان که آنان زدند و ساربان را تشویق می
الباب كردند و به نمامی و بدگویی از رحیم محمودی پرداختند. بنابراین، وزارت  های مقامات را دقرفتند و دروازه 
 .هنری ساربان دادند و او را از تیاتر و رادیو اخراج كردند هایقطع تمام فعالیت زمان، دستور بهمطبوعات آن 

كه به خدمت سربازی   كرد تا آن  فروشی می پس از آن، ساربان ناگزیر سراغ شغل پدر رفت و سالیانی چند برنج
سوخت،  اعزام شد. بدین ترتیب، بیش از پنج سال میان او و هنرش فاصله افتاد. ساربان در اشتیاق آوازخوانی می

 .روی او بسته بودند ها بهما همه راه ا
بار رشید جلیا، یکی دیگر از پیشگامان تیاتر افغانستان  سرانجام باری دیگر شانس به ساربان رو کرد، زیرا، این 

دیگر خود را روی "سن" تیاتر  سوی او دراز کرد و ساربان بار ای ماندگار این هنر، دست مروت به و چهره
دیو یافت. در این زمان بود که عبدالرحیم محمودی، نام هنری "ساربان" را برای خود  معارف و پشت بلندگویی را

 .بدیل درآمدیی بیستارهصورت  برگزید و با این نام رفته رفته در افق هنر آوازخوانی افغانستان به
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه  من"،  های که باعث شهرت بیشتر ساربان شد، اجرای شعر "خورشید من کجایی، سرد است خانیکی از آهنگ 
 .سروده  شاعر ایرانی ابوالقاسم لاهوتی بود

نویسد: "زمانی پدر زنده یادم "استاد رفیق صادق" در  ساربان در عرصۀ تیاتر نیز بازیگر توانا بود. فریبا آتش می
خانوادگی نزدیک  دوستان  از  که  "محمودی"  ساربان  عبدالرحیم  حافظه    ما مورد  ساربان  گفت:  چنین  بود، 

گردد. او خود را در قالب  خواند، نقش خاطرش میبار می اش را که یک های نقشی دارد، او دیالوگ العادهخارق
 .کند تپد و تماشگر را جذب می گرید، میها میخندد و با گریهها میکند که با خنده همان نقش چنان احساس می

 
 

 اخرین اهنگ استاد ساربان 
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